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برخی از مسیحیان باور دارند عیسی مسیح فرموده: 
»اگر کسی به تو سیلی زد، روی دیگر خود را برای 
دریافت ســیلی دیگر به ســوی او برگــردان«. آیین 
موهیسم 470 سال پیش از میلاد و همچنین جینیسم 
از مذاهب هندو، مخالف هرگونه آزار و خشــونت 
نسبت به موجودات عالم هستند. بعضی از مذاهب 
هند آن قــدر در آزار نرســاندن به دیگــری و عدم 
خشونت )در برابر هر موجود دیگری( پیش رفته اند 
که حیوانات موذی را از نیز خود نمی رانند. در ادیان 
کهــن ایرانی همچون آیین زرتشــت، نیز فقط جواز 
کشتن حیوانات موذی صادر شده ولاغیر. افزون بر 
آیه 28 ســوره مائده )فوق الذکر( در بعضی از آیات 
قصاص نیز عفو توصیه و بهتر از انتقام دانسته شده.
با این حال خشــونت در برابر خشــونت، چشم در 
برابر چشــم1 و حتــی انتقام و خشــونت مضاعف 
همــواره موجــب جنگ هــا، شــورش ها، قیام ها و 

انقلاب هایــی خونین با اهــداف گوناگون 
قبیله ای، قومی،  بوده است: کشاکش های 
اقتصــادی،  سیاســی،  مذهبــی،  نــژادی، 
در ســطوح کوچــک و بــزرگ، قصاص 
و تماشــای هیســتریک مراســم اعدام در 
ملأعام، لــذت بردن از به جان هم انداختن 
حیوانات )خروس بازی( و انسان ها )بردگان 
و گلادیاتورها( و انسان و حیوان )گاوبازی( 
و هــزاران رســم و عادت دیگــر حاکی از 
گرایــش )تربیتی یا خاطره کهــن حیوانی( 

انسان به خشونت است.
تاکنــون بشــر ظاهــراً و در بیشــتر اوقــات 
مشکلات خود را با خشونت حل کرده، اما 
خشونتی خشــونت آفرین. خشونت در برابر 
»دیگــری« اعم از دینِ دیگــر، ملتِ دیگر، 
احــزاب و ایدئولوژیِ دیگر، کشــورِ دیگر، 
قدرتِ دیگر، ثروتمندِ دیگر، ســلطانِ دیگر، 
مالکِ دیگر، اندیشهِ دیگر و هزاران »دیگرِ« 

دیگر )غیرخــود(. گاهی دامنه این غیرخود بســیار 
بزرگ می شــود که ناشــی از خود بســیار کوچک 
اســت. هرچه خود انســان بزرگ تر شود وحدتش 
با جهان بیشــتر اســت. خود انســان در مرحله اول 
)طفولیــت( به تن و جســمش محدود اســت. در 

مرحله بعد خانواده اش را دربر می گیرد تا در مراحل رشد بعدی شامل همسایه و 
قوم و خویش و محله و شــهر و کشور و ملت و منطقه و کل انسان و بشریت و 
بالاخره کائنات می شــود. خودِ کوچک با همه سر جنگ دارد، خود کائناتی با 
همه جهان در صلح و محبت و عشــق و دوستی است. مرام پیامبران، مصلحان، 
فلاســفه و بشردوستان دست کم در سخن چنین اســت. حال کدام یک توانسته 
باشند سخن را به مرحله عمل درآورند، حرف دیگری ناشی از شخصیت )سپهر( 

باطنی آن هاست.2
در ابتدای قرن بیســتم نظریه عدم خشــونت در هند و عمل گسترده و عمیق به 
آن با رهبری گاندی و حزب کنگره، وارد مرحله برســاخت فلســفه سیاســی و 
اجتماعی شــد. گاندی خود، روش مسالمت آمیز مقاومت را از عارف انگلیسی 
ثورو،3 جان راســکین4 و اندیشمند و نویسنده روسی تولستوی الهام گرفته بود و 
اولین مرحله از مقاومت بدون خشــونت علیه نژادپرستی را در آفریقای جنوبی به 
مرحله آزمایش و عمل درآورد و سپس آن را در شبه قاره هند، موطن خود به طور 
خستگی ناپذیری ادامه داد. دو اصل »آهیسما« )عدم خشونت( و »ساتیاگراها« 
)حقیقــت( که برخاســته از آیین ها و فرهنگ و تاریخ هنــد بود به طور جدی و 
پیگیر به راه و رســم زندگی سیاســی و مقاومت فعــال و صلح آمیز هندی ها در 
برابر بریتانیایی های اشغالگر تبدیل شد. تا جایی 
کــه گاندی به محــض آنکه جنبش اســتقلال 
کوچک ترین لغزشــی به سوی خشــونت نشان 
می داد بــا اعلام روزه از رهبــری جنبش کناره 
می گرفــت. گرچه پیش و پــس از آن، اینجا و 
آنجــا جلوه هایــی موفقیت آمیــز از جنبش های 
مقاومــت بدون خشــونت ازجملــه در نهضت 
مشــروطیت، جنبش تنباکــو و نهضت ملی در 
ایــران وجود داشــت. با این حــال جنبش عدم 
خشــونتِ هند وزن و اعتبــار و اهمیت دیگری 
یافت. به طوری پس از اســتقلال هند در ســال 
1947 توسل به مقاومت مسالمت آمیز در گوشه 
و کنــار دنیا بــه جنبش هند بــه رهبری گاندی 

ارجاع داده می شد.
هم زمــان با جنبش های مســالمت آمیز در هند، 
آفریقا و جاهای دیگر آسیا و خاورمیانه مبارزات 
مســلحانه و توســل به خشــونت انقلابی برای 
آزادی، اســتقلال ملــی یا اهــداف طبقاتی در 
نیمه اول و ربع دوم قرن بیســتم در اوج خود بود. با کمی تســاهل شــاید بتوان 
انقلاب کبیر فرانسه در پایان قرن هجدهم و کمون فرانسه در نیمه اول و دوم قرن 
نوزدهم و همچنین انقلاب سوسیالیستی شوروی در اول قرن بیستم را پیش درآمد 
این دوران دانســت: مــردم ویتنام، کره، چین و کوبا بــا نبردهای قهرآمیز کم و 
بیــش متکی به ایدئولوژی مارکسیســتی با هدف برقــراری جامعه ای بی طبقه بر 

از عدم مقاومت تا مقاومت فعال

»اگرتودســتترابرایکشــتنمنبگشایی،مندستمرابهسویتوبرای
کشتنتودرازنخواهمکرد.منازپروردگارجهانیانبیمناکم«

(سورهمائدهآیه28)

در ابتدای قرن 
عدم  نظریه  بیستم 

خشونت در هند 
و عمل گسترده 
و عمیق به آن با 
رهبری گاندی و 

حزب کنگره، وارد 
برساخت  مرحله 

و  سیاسی  فلسفه 
شد اجتماعی 

حمید نوحی
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بزرگ ترین و نیرومندترین نیروهای عصر خود پیروز 
شدند.

شــعار صلح از لوله تفنگ بیــرون می آید )چین( و 
نبرد مســلحانه هم اســتراتژی، هم تاکتیک )ایران( 
در جنبش های چپ و آزادی خواه غلبه )هژمونی یا 
برتری( داشــت. در دهه 40 و 50 شمســی )برابر با 
70 میلادی( چه گوارا جهان وطن انقلاب مســلحانه 
کوبا امیدوار بود نبرد مســلحانه در آفریقا، آســیا و 
خاورمیانه همه گیر شــود و خود در این راه شــهید 
شــد. شهادت او را می توان نقطه عطفی در نظریه و 

روش علمی مبارزه قهرآمیز دانست.
پیــش از آن در نیمــه اول قرن بیســتم بســیاری از 
مســتعمرات یــا کشــورهای تحت ســلطه بــا قیام 
مسلحانه آزادی و استقلال و حق انتخاب سرنوشت 
خود را به دســت آورده بودند. همچون الجزایر که 
با قیام عبدالقــادر، رهبر دینی انقلابی، در نیمه قرن 
نوزدهم علیه اشــغالگران فرانســوی شروع شد و در 
ســال 1961 با قــرارداد صلح )اســتقلال( اویان در 
سوئیس به سرانجام رسید. این یکی از طولانی ترین 
نهضت های آزادیبخش ملی بــود. بعدها، اندونزی 
و دیگر جوامعِ تحتِ ســلطه آفریقایی و آســیایی و 
امریکای لاتین با همین روش به آزادی نائل شدند. 
یکــی از موجبات ایــن پیروزی ها جنگ اول و دوم 
جهانی بود. با این حال جنگ دوم جهانی آبســتن 
یک نمونه ضد تاریخی نیز شــد: اشــغال تدریجی 
فلســطین و بیرون راندن ساکنان اصلی آن سرزمین 
بــه  زور اســلحه، تــرور، ایجاد وحشــت و حمایت 
بریتانیــای کبیــر که با فرانســه پــس از جنگ اول 
جهانی سرپرســتی )قیمومیت( کشــورهای منطقه 
را میان خود تقســیم کرده بودند. ریشــه داســتان 
چه بود و چه شــد در حوصله این مقاله نیســت، اما 

یکی از عوامل ایــن توطئه توأم 
و  بــا خشــونت، عکس العمل 
بود که هم درونی شده  پاسخی 
از طــرف قــوم یهــود نســبت 
بــه ظلــم و خشــونت نازی ها 
خشــونت هایی  و  آلمــان  در 
کــه در طــول تاریــخ از طرف 
مســیحیان بر آن ها رفتــه بود و 
هم بیرونی شــده )تعکیس یافته( 
از طرف اروپاییــان در حمایت 
از رهایی قوم، اما برای کســب 
جبــران  و  وجــدان  آســایش 
ظلم هــای تاریخی که نســبت 
بــه ایــن قــوم روا داشــته اند. 
ظلــم، ظلم آفرید و خشــونت، 
خشونت؛ درحالی که فلسطینیان 
پس از طی دوران های مختلف 

مقاومت تهاجمی، اکنــون راه مقاومت فعال را در 
پیــش گرفته اند. مقاومــت فعال ترکیبی اســت از 
تظاهرات و فعالیت های اعتراضی مســالمت آمیز تا 
دفاع تهاجمی مســلحانه. می خواهم ســخن »روح 
زمانه« را پیش بکشــم. قرون شــانزدهم تا نوزدهم 
دوران گســترش قدرت و توســعه اقتصادی اروپا و 

ســپس امریکا و ژاپن اســت که کشورگشایی ها و 
اشــغالگری ها و بهره کشــی ها در تمام قاره ها را به 
دنبال داشــت. قرن نوزدهم و بیستم دوران مقاومت 
و واپس رانــی قدرت هــای برآمده از ســرمایه داری 
صنعتی به طور عمده با توســل به انواع مقاومت های 
کوچــک و بــزرگ قهرآمیز اســت. در ایــن میان 
جنبــش عدم خشــونت هند یک اســتثنا و در عین 
حال یک نمونه نمادین برجســته و آینده ساز است، 
درحالی که به دلیل برتری ذهنی دلالت های معنایی 
و روان شــناختی )هژمونــی( نظریــه انقلاب هــای 
مارکسیســتی با هدف اســتقرار جوامــع بی طبقه در 
گوشــه و کنار دنیا بر افکار جوانــان در همه جای 
دنیــا، به ویــژه در جوامــع و کشــورهای آســیایی، 
آفریقایــی و امریکای لاتیــن در آن هنگام، جنبش 
آشتی جویانه هند به رهبری گاندی و حزب کنگره 
نه تنها در میان انقلابیون و اســتقلال طلبان گوشه و 
کنــار دنیــا جایــگاه و بازتاب 
و  انقلاب ها  با  قابل مقایســه ای 
روش های مسلحانه )به اصطلاح 
قهر انقلابــی(، به ویژه در کنار 
انقلاب  گســترده  بازتاب های 
کمونیســتی چیــن، ویتنــام و 
کوبا نداشت، بلکه تا حدودی 
می آمد.  به حساب  سازشکارانه 
به راستی نظریه عدم خشونت نه 
سازشکارانه، بلکه آشتی جویانه 
اســت؟ آشتی و ســازش نه به 
واژگان  در  ارتجاعــی  معنــای 
سیاســی مارکسیستی و انقلابی 
زمانه، بلکه در مفهوم فلســفی 

آن که توضیح خواهم داد.
خشونتوانقلاب

خشــونت انقلابی دوران مدرن 
با نظریه های فلســفی و سیاســی مارکس از هنگام 
تدوین بیانیه کمونیســت )مانیفست( بازتاب وسیعی 
در جهــان به ویژه در میــان تحول خواهان پیدا کرد. 
خشونتی که نه فقط مطابق نظریه پردازی های فلسفی 
و سیاســی نســبت به دشــمن طبقاتی جایز شمرده 
می شــد، بلکه تا سطح درونی کردن آن در نزد خود 

رزمنــدگان با واژه »کینه مقــدس طبقاتی« تقدیس 
می شد.

واژه مقدس »کینه« به درســتی همان چیزی اســت 
کــه نه تنها در فلســفه عدم خشــونت جایی ندارد، 
بلکــه از آنجا کــه در جان و روح همــه لانه دارد، 
گانــدی تلاش می کــرد ایــن جرثومه فســاد را با 
توســل به »ســاتیاگراها« )حقیقت تا عمق چیزها( 
و آهیســما )مقاومت و پایــداری صلح آمیز بی انتها 
در جســت وجوی حقیقــت( از روح و جان خود و 
انســان های دیگر بزداید. برای وصول به این اهداف 
روش هایی عملی )تجربه مشترک( به منظور تربیت، 
تزکیه و تولید، همراه با مراسم نیایش در معابد هندو 

)آشرام ها( را توصیه و اجرا می کرد.
عدمخشونت،همراهبردوهمروش

طــرف  از  نظریــه ای  قهرآمیــز  مبــارزات  اوج  در 
شادروان مســعود احمدزاده از بنیان گذاران سازمان 
چریک های فدایــی خلق در ایران به نــام »مبارزه 
مســلحانه هم اســتراتژی هم تاکتیــک«، به عنوان 
»برابرنهاد« نظریه فلسفی عدم خشونت تدوین شد. 
به راستی مقایسه و ارزیابی میان نتایج و دستاوردهای 
راهبردهــا و روش های گوناگون و ارزیابی آن ها در 
امور سیاســی و اجتماعی از آنجا که جامعه سیال و 
همــواره در حال حرکت و جنبش اســت برخلاف 
مکانیکــی  و  شــیمیایی  ارزیابی هــای  و  مقایســه 
آزمایشــگاهی مشــکل و بلکه تحقق ناپذیر اســت. 
بسیار مشکل است که بگوییم نتیجه نهایی انقلاب 
قهرآمیز چین به حال بشریت مفیدتر بوده یا مقاومت 
بدون خشــونت هند، ولی این را می توان گفت که 

برحسب تجربه:
1- سلســله خشــونت در برابر خشــونت حَدِ یَقِف 

ندارد.
2- خشــونت درونی می شــود؛ ابتدا علیه دشــمن 
و ســپس به همه و حتی خویشــتن خویش سرایت 
می کنــد و بــه ویران ســازی شــخصیت خویــش 

می انجامد.
3- خشــونت مبتنی بر بــاور به نــزاع بی پایان و مرز 
عبورناپذیر خیر و شر است. »منِ« خوب و »شمای« 
بَد. چیزی که مطلقاً حقیقت نــدارد. رأس و بدنه و 

پایه خوب، سلطان جلاد و مردم شریف و مهربان.

قرن نوزدهم و بیستم 
دوران مقاومت و واپس رانی 

قدرت های برآمده از 
سرمایه داری صنعتی به طور 

عمده با توسل به انواع 
مقاومت های کوچک و 

بزرگ قهرآمیز است. در این 
میان جنبش عدم خشونت 

هند یک استثنا و در عین 
حال یک نمونه نمادین 

برجسته و آینده ساز است
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4- در کنش های سیاسی مبتنی بر نظریه خشونت، 
همه چیز، بهشت و دوزخ، سعادت و شقاوت، همه 
از رأس حاکمیــت سیاســی طلب می شــود. همه 
نگاه هــا متوجه رأس هرم قدرت شــده و از پایه که 

منشأ اصلی قدرت است غفلت می شود.
نگاه بــه رأس فقط به براندازی رأس می اندیشــد و 
به غلط تصــور می کند همین که رأس بــه زیر آمد، 
همه چیز درســت می شــود. این البته جزء لاینفک 
نظریه کلاســیک مارکسیستی است که به اصطلاح 
بــه درون و جزء جزء افراد توجه ندارد. در این مورد 
مقایســه ای میان روش و مکتــب مارکس و گاندی 
شایان توجه است. شاید خیلی ها ندانند فقط مارکس 
نبود کــه خواهــان برانداختن مالکیت بــود )گیرم 
فقط از ابزار تولید(. افزون بر هم زمان انترناســیونال 
کارگری همچون پــرودون، گاندی هم مالکیت را 
شــر می دانســت و به این دلیل مالک هیچ چیز نبود 
و مالکیت هیچ چیز را نپذیرفت. تفاوت اساســی در 
روش و نظریه عدالت طلبانه این دو شخصیت بزرگ 
در این اســت که یکی )مارکس( بیــرون از خود را 
هدف گرفته بود. همه چیز را مشــروط به اســتقرار 
نظام سیاســی و اقتصادی کارگــری )پرولتاریایی( 
می کرد، اما گاندی اصلاح و عدم پذیرش مالکیت 

را از خود و یارانش آغاز کرد.5
اصلاح)فردی(یاجمعی

دانشــمند و فیلسوف برجسته، حســینعلی راشد که 
تا انقلاب 57 ســخنرانی هایش در شب های جمعه 
از رادیــو ایران پخش می شــد معتقد بود هرکســی 
باید خــود را اصلاح کنــد. نظریه ای که درســت 
یکصد و هشــتاد درجــه مخالــف نظریــه سیاســی 
انقلابــی بــود. نظریه انقــلاب سیاســی می گفت 
اصــلاح فردی هیچ حاصلی ندارد. تا شــما و ده ها 

نفــر دیگــر مشــغول اصــلاح 
خود هســتید کرورکــرور مردم 
قربانی فســاد و تباهی می شوند 
واقعیــات  از  آن  بــر  افــزون  و 
روزمره جامعــه دور و غرق در 
خیالات و ذهنیات می شــوید. 
در  فســادبرانگیز  حرکت هــای 
جامعــه ســرمایه داری آن قــدر 
فراگیر و وســیع است که هیچ 
روش اصلاح فــردی نمی تواند 
به پای او برســد تا ده ها نفر خود 
را اصــلاح کنند. هــزاران هزار 
نفر غرق در اســتثمار و فســاد 

روزافزون می شــوند؛ درنتیجه حاکمیت ها همچنان 
با قــدرت به پیش می تازنــد؛ بنابراین تلاش انقلابی 
باید متوجه براندازی حاکمیت مستقر و به اصطلاح 

»به دست گرفتن سکان کشتی قدرت« باشد.
اکنــون پــس از ســال ها تجربه و به آزمــون و خطا 
گذاشــتن هر دو نظریه، تنگناهــا و تناقض های هر 
دو نظریه آشــکار شده. اصلاح فردی از نوع سنتی 
)انفــرادی به روش آقای راشــد( ناتــوان از اصلاح 
جامعه و انقلاب های مسلحانه برای کسب استقلال 
تا مرحله ســلبی )خلع ید از قدرت حاکم( موفق و 

پس از آن در مرحله ایجابی، )تأســیس و اســتقرار 
دموکراسی( راه درازی در پیش دارد.6

خشــونت های آرمانی )انقلابی( عصر مدرن، پس 
از انقــلاب کبیر فرانســه در قرن نوزدهم و بیســتم 
پیامد ایدئولوژی های انقلابی با نیت انسان دوســتانه 
جهان شمول، شفاف و متوجه شالوده های نظام های 
مستبد یا استعمارگر و استثمارگر و متکی به معنویات 
و اخلاقیاتی تعریف شــده هســتند کــه صرفاً علیه 
عوامل و حامیان نظام های مزبور اعمال می شــوند. 
آن هم نه به عنوان هدف درجه اول، بلکه در شرایط 
خاص و بسیار محدود. مجاهدین افسران عالی رتبه 
اطلاعاتی ایرانی و امریکایی را هدف می گرفتند و 
چریک های فدایی به طور بســیار محدود برحسب 
نظریه های جهانیِ ایرانی شده، سرمایه داران وابسته 
را )مطابق تحلیل خودشان(. اکنون پس از گذر از 
این تجربیات تاریخی راه سومی میان اصلاح فردی 
انقلابی گشــوده  و خشــونت 
شــده اســت. به نظر می رســد 
درواقع این راه ســوم، مقاومت 
بر اســاس توصیه های بن سائق 
ادامه و تکامل راهبرد مقاومت 
بدون خشــونت اســت، بدون 
نیاز بــه باورهــای متافیزیکی، 
امــا در عَــوَض، کثرت پذیر و 
بــدون نیاز به اقلیــت اَبَرمردان 
و  جانبــازی  هرگونــه  آمــاده 
قابل پذیرش و مشــارکت برای 
عموم مــردان و زنان در دوران 
نظریه پــردازان  از  یکــی  مــا. 
این راه ســوم کــه در ایران به نــام »جامعه مدنی« 
)قدرت مدنی( شــناخته شــده و آن را با واژه هایی 
همچون »قدرت پایه«، »قدرت موازی« و »قدرت 
جایگزیــن« معرفی کرده و خــود به طور جدی در 
موطن اصلی اش آرژانتین و موطن دومش فرانســه 
در آن مشــارکت دارد میشل بن  ســائق7 فیلسوف-
 روانکاو فرانســوی آرژانتینی الاصل و چه گوارائیت 
دهــه 70 میلادی اســت که برای خواننــده ایرانی 
نامی ناآشــنا نیســت. تاکنون ســه کتاب8 از او در 
ایران منتشــر شــده که محافل کتاب خوانی تکثیر 

کرده اند و در گروه های دانشجویی و روشنفکری 
به بحث گذاشته می شود. از تصادف روزگار به نظر 
می رســد کشور ما زودتر از هرجای دیگر در منطقه 
به این راه )راه سوم( قدم گذاشته است. اعتراضات 
مســالمت آمیز خــرداد 1388 و پویایــی نهادهای 
مدنی یا شــبکه های اجتماعــی، ان جی اوها که در 
ایران سازمان های مردم نهاد ]سمن[ نامیده می شود 
به رغم ســنگ اندازی ها و مشکلات بســیار زیاد، 
نماد آمادگــی جامعه ایرانی برای رشــد این نظریه 
اســت. نظریه ای برای خروج از بن بســت ناشی از 
سلطه جریان راســت سرمایه داری جهانی؛ جریانی 
که خود را در تمام جهــان از امریکا گرفته تا ایران 
بــا ویژگی هایی چون جنبش های بــدون فرمانده و 
بدون تشــکل های حزبی ســنتی، بــدون مرکزیت، 
بدون ســازمان دهی سلســله مراتبی و در یک کلام 

کاملًا مردمی و خودجوش خود را نشان می دهد.
در ایــن میــان دو انگیزه قوی در میــان خوانندگان 
فارســی زبان برای علاقه مندی به خوانش بن ســائق 

آشکار شده:
اول: ســابقه زندگــی و در میــدان عمــل )بخوانید 
از هنــگام جوانــی در دهــه 70  بــودن  مبــارزه( 
میلادی )دهه 50 هجری(. او از نســل آرمان گرا و 
عدالت خواه بعد از جنگ دوم جهانی یعنی دو دهه 
60 و 70 میــلادی )دهه 40 و 50 هجری( اســت. 
سال های انقلاب سراسری چین، جنگ های ویتنام 
و کره که طی آن کمر ارتش های فرانســه و امریکا 
به نحو خفت باری شکســت، انقلاب آزادی بخش 
الجزایــر بر علیــه اســتعمار فرانســه، انقلاب های 
آزادی بخش کشورهای آفریقایی به رهبری پاتریس 
لومومبــا، جنبــش غیرمتعهدهــا به رهبــری رجال 
سیاسی در آسیا و آفریقا با رهبری جمال عبدالناصر 
در مصر، احمد سوکارنو در اندونزی و مارشال تیتو 
در یوگوسلاوی سابق، پیروزی یک گروه کوچک 
پارتیزانی در کوبا به رهبری فیدل کاسترو و چه گوارا 
و خلاصه چند دهه انقــلاب و آرمان گرایی و امید 
به رهایی در سراســر کشورهای آسیایی، آفریقایی و 
امریــکای لاتین. جنبش دانشــجویی ماه مه 1968 
که پایتخت های کشــورهای اروپایی از لهســتان و 
آلمان تا انگلیس و شــهرهای بزرگ امریکایی را به 

راه سوم، 
بر اساس  مقاومت 

بن  توصیه های 
سائق ادامه و تکامل 

مقاومت  راهبرد 
خشونت  بدون 

است
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لــرزه درآورد. دورانی که جوش و خروش مبارزات 
ســازمان های انقلابــی در ایــران منجر بــه پیروزی 

انقلاب 1357 شد.
درســت است که انقلاب در ایران نیز مانند تمامی 
انقلاب هــای بــزرگ تاریخــی و البته تاریخ ســاز 
مــردان و زنان خــود را مثله کرد و خــورد، با این 
حال خاطره جانفشــانی نســلی کــه آن را تدارک 
و آماده کــرده بودند از مذهبــی و غیرمذهبی، از 
اعضای پاک باخته ســازمان افسران حزب توده در 
دوران رضاشــاه گرفته تا چریک های فدایی خلق 
و ســازمان مجاهدیــن خلــق و هزاران شــهید این 
راه پــردرد و خــون، از انقلاب به یغما برده شــده 
مشــروطیت تا جنبش در نطفه خفه شده ملی شدن 
صنعــت نفت به رهبــری دکتر محمــد مصدق با 
کودتای امریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332، در 

ذهن تاریخی ایرانیان باقی مانده بود. 
دلیــل دوم، جــذاب بودن بــن ســائق، عاطفی و 
به خاطر سرگذشت تلخ و غم بار او در این مبارزات 
است. او هم زمان با همسر رزمنده اش که فرزندی 
در رحم داشــته دســتگیر و به تخت شکنجه بسته 
می شــوند. جنین دوران سخت زندان را با مادرش 

در زیر شکنجه های طاقت فرسا تحمل می کند.
»...آنبچهشیرخوارهتنهاچندساعتپساز
وضعحملپاتریســیادرســال1980ازآغوش

پاتریســیاربودهشــدویکی
ازشــکنجهگراناوراباخود
بــرد.خبرداریــمکهآنمرد
»تبهکار«تــاآنجاپیشرفت
کهدرآنزمــان»رودولف«
کوچــکمارابهبازدیدمحل
اســت. میبــرده خــود کار
مرکــز بــه دیگــر بهعبــارت
شــکنجه،جایــیکهمــادراو
ودیگرانشــکنجهمیشدو
شــایدهممادرشدرهمان

جابهقتلرسیدهاست.9
جاذبه ســوم بن سائق این است 
که نظر را با عمل در آمیخته و با 
انقلابی  و جنبش  گذشته خود 
چــپ برخــوردی انتقادی و از 
سر مســئولیت کرده، چند دهه 
زندگی  و  اجباری  جلای وطن 
به صــورت یــک پناهنــده که 
از قضــای روزگار مصــادف با 
فروپاشی بلوک شرق، شهادت 
جنبش های  شکست  چه گوارا، 
پارتیزانــی در آفریقا و آســیا و 
احزاب  عقب نشــینی  همچنین 
سوسیالیســت و کمونیست در 
اروپــا و امریکاســت، او را از 

ادامــه پیکار برای آزادی، عدالت و ســعادت نوع 
بشــر منصرف نکرد، بلکه فرصت تازه ای برای نقد 
و تجدیــد نظر در روش های کلاســیک در اختیار 
او قــرار داد. برخــلاف بعضــی از انقلابیون که با 

شکســت احــزاب و جنبش های دلخــواه خود از 
میدان به در می روند و طی یک فرآیند دفاع روانی 
و شــخصیتی ســر از میخانه هــا درآورده یا به عالَم 
عرفان پناه می برند و گوشه انزوا اختیار می کنند، یا 
با چرخشــی یکصدو هشتاد درجه ای سر از اردوی 
راســت درمی آورند که خود به بعضی از آن ها در 
اینجــا و آنجــا با نام و بی نام اشــاره می کند، او از 
راه بــه در نمــی رود. تحقق آرمان ها را به اشــکال 
دیگــری پیگیری می کند. به ویژه هم و غم او پس 
از هزیمــت جنبش چپ، در پــی اوج آن در دهه 
70 میلادی و تســلط انواع جریان هــای ارتجاعی 
بــر عالــم اقتصاد، سیاســت، فرهنگ، اندیشــه و 
فلسفه این اســت که راه برون رفت جنبش جهانی 
چپ از بن بســت چیست، به جست وجو در سطح 
راضی نمی شــود و به اعماق می پردازد. از حصار 
از بی خدایــی10ِ ســبُک وزن و  تفســیرهای رایــج 
ماده باوری11 ســطحی، خارج می شود و به مطالعه 
فلســفه از عهد کهن تــا امروز می پــردازد. بدون 
پیشداوری، با همان آرمان ها و اهداف پاک دوران 
جوانی به جست وجوی راه های تازه وضعیت جدید 
می پــردازد و از همه فلاســفه چیزهایی می آموزد. 
ارتباطات زنــده و فعال با طبقات اجتماعی و اقوام 
و فرهنگ هــا را در پاریس این شــهر رنگارنگ و 
پرشور و هیجان و مهربان با تبعیدیان سیاسی جهان، 
حضور ادامه می دهد. اشارات 
و ارجاعاتــش به فیلســوفان و 
فرهنگ هــا از اقصــی نقــاط 
جهان شاهد این مدعی است. 
به خصــوص به نظــر می رســد 
همچون بســیاری از فیلسوفان 
معاصر جهــان به ویژه اروپایی 
از اســپینوزا و فلســفه و عرفان 
هنــدی تأثیر می پذیــرد. از هر 
»ایســمی« می گریــزد. جهان 
را بــا چشــم باز می نگــرد؛ نه 
فرضیــات  تنــگ  دریچــه  از 
و نظریه هــای قالبــی. بــه این 
ترتیب به تجدیدنظر اساسی در 
مبارزات انقلابی می پردازد، اما 
نــه آنکه رادیکالیســم و ایده ها 
و آرمان هــای انقلابی را به طور 
کلــی رهــا کنــد، راه دیگری 
برمی گزیند.  زمانه  مطابق روح 
آرمان هایش همــان آرمان های 
چه گوارایــی اســت: عدالت، 
ســعادت نــوع بشــر، برابری، 
بــرادری، آزادی و رفــع انواع 
تبعیض ها. متوجه می شــود که 
تحقق  بلوک شــرق،  فروپاشی 
کمونیسم  و  سوسیالیسم  نیافتن 
ناشــی از یــک نابرابری ســاده در معادلــه نیروها، 
بدبیاری، یا تصادف نیســت، بلکه ناشی از تنگناها 
و اشــکالات بنیادی در نظریه های انقلابی- سیاسی 
اســت که هدف اصلی شان کســب قدرت سیاسی 

به ویژه با توسل به قهر انقلابی است. اصطلاح خود 
او »در دست گرفتن سکان  کشتی قدرت« است.

می گوید: هدف نه برانداختن چیزی بلکه ســاختن 
چیــزی اســت، نشــان می دهد کــه هیچ کــدام از 
جنبش هــا و انقلاب هــا یــا احــزاب سیاســی ریز و 
درشت پس از به دســت گرفتن قدرت به اهداف از 
پیش اعلام شده نرســیده اند. از انقلاب کبیر فرانسه 
تا انقلاب سوسیالیســتی اکتبر شوروی، از سرنگونی 
حکومت های کوچــک و بزرگ در اینجــا و آنجا، 
از پیروزی احزاب ســنتی چپ بر احزاب فاشیســتی  
راســت. دســتاوردها را انکار نمی کند، امــا آنچه را 
نمی پذیــرد مطلق بودن داوری در باب خیر و شــر و 
پایان ظلم است. ظلم جزئی از هستی است. در جایی 
جمله ای به این مفهوم دارد: »جهان بدون ظلم جهان 
بدون عدالت اســت«. درواقع نه تنهــا ظلم و عدل، 
بلکه خیر و شــر نیز نه تنهــا دلادل بلکه لازم و ملزوم 

یکدیگرند.
می دانیــم که این چیز تازه ای در فلســفه، آیین های 
کهن و قرائت های دینی-عرفانی نیســت، اما آنچه 
در کارهای بن سائق تازگی دارد این است که فلسفه 
و عرفــان را با تکاپوی زندگی همــه جانبه واقعی و 
شادان روزمره درآمیخته و از نقد بنیادی تجربیات و 
اندوخته های بشــری به راهکارهایی گسترش  پذیر و 
تعمیم پذیر در شــرایط متنوع بدون قالب سازی »این 
اســت و جز این نیست« رسیده است. همچنان که 
نه انقــلاب را نفی می کند و نــه اصلاحات را. در 
واقع »موقعیت گرایی«12 است که سعی می کند همه 
چیز را در درون موقعیت درک و فهم کند و راه های 
تازه ای بــرای برون رفــت از انفعال، ســردرگمی و 
کژراهه پیدا کند. او جزو اولین اندیشــمندانی است 
که راه برون رفت از وضعیت انسدادی آرمان گرایی 

را در ترک گزاره های زیر یافت:
توجیه وسیله به خاطر هدف. به طوری که می دانیم، 
به رغم انکار مبارزان و انقلابیون سده های نوزدهم و 
بیســتم عملًا تمام احزاب کلاسیک و جنبش هایی 
که فرماندهی ســازمانی داشــتند در عمــل به این 
کژراهه رسیدند. یکی از ویژگی های او بیان مسائل 
عمیق فلسفی و سیاسی به زبان ساده و بی غل و غش 
و همه فهــم اســت. به عنوان نمونه در مــورد اینکه 
چگونــه احــزاب و جنبش های سیاســی در عمل 
به ورطه توجیه وســیله به خاطر هــدف می افتند، 
چیــزی کــه هرگــز بــه آن اعتــراف نمی کننــد، 
می گویــد: »فرماندهی انقلابی بــه اعضای خود 
می گوید فعــلًا دنبال من بیایید«. پس از کســب 
قــدرت همه چیز رو به راه خواهد شــد. اشــکال 
عمده را از همین »فعلًا«، »همین امروز«، »فقط 
در همین مورد« می بینــد.13 نظریه ای که پیش از 
آنکه با منطق ابزاری و عقل جزئی، کارکردگرایی، 
فایده گرایــی و عمل گرایــی بتوان به آن رســید با 
اخلاق و درون بینی )دل( می توان به آن راه یافت: 
چیزی که فقط در دل شخصیت های آرمان گرایی 
که به دنبال کســب قدرت و »به جایی رســیدن« 

نیستند، می بالد و رشد می کند.
خلاصه ســخن بن ســائق تا جایی که به این نوشتار 

 برخلاف بعضی از 
انقلابیون که با شکست 

احزاب و جنبش های 
دلخواه خود از میدان 

به در می روند و طی 
یک فرآیند دفاع روانی و 

شخصیتی سر از میخانه ها 
درآورده یا به عالَم عرفان 
پناه می برند و گوشه انزوا 

اختیار می کنند، یا با 
چرخشی یکصدو هشتاد 

درجه ای سر از اردوی 
راست درمی آورند که خود 
به بعضی از آن ها در اینجا 
و آنجا با نام و بی نام اشاره 

می کند، او از راه به در 
نمی رود
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مربوط است و از خلال آثار او دریافت می شود این 
است که:

- همین جــا و هم اکنــون اســت کــه بایــد اصول 
)اخلاقی( رعایت شود.

- »فلســفۀ منازعه«14 از بن اشــتباه است. خشونت 
کژراهه است.

- قدرت در رأس نیست. در پایه است.
- کارهای کوچک آن قدر اهمیت دارد که کارهای 
بزرگ. اهمیت و ارزش کارها در کوچکی و بزرگی 

آن نیست. در ارزش ذاتی آن هاست.
- مقاومت، به جای براندازی.

- نگاه به درون، به جای نگاه به بیرون.
- قدرت در خــود ما، در مردم اســت نه در بیرون 

از ما.
- قدرت در پایه و بدنه است نه در رأس.

- مقاومت سازنده تر از تهاجم است.
- دفاع بهتر از حمله است.

- شــر ناموجود و فقدان خیر است؛ بنابراین چیزی 
برای برانداختن وجود ندارد.

- دوگانــه »یا انقلاب یا اصلاحات« یک انتخاب 
نیست. میدان عمل، نه گفتن و مقاومت، خود راه 
را نشــان می دهد. از دل مقاومت راه باز می شود. 
این همان مفهوم »مقاومت آفرینش اســت« ژیل 
دلوز، فیلســوف فرانســوی »موقعیت« اســت که 
عنوان یکی از کتاب های بن ســائق اســت. به این 
ترتیب مبــارزه اساســاً رنگ می بــازد. مبارزه ای 
وجــود ندارد. مبارزه با چــه چیز. »تو نباش تا من 
باشم« اســاس فساد اســت. درحالی که مقاومت 
برای کســب موفقیت های هرچنــد کوچک بهتر 
از براندازی رأس حاکمیت اســت: پافشــاری در 
خواســته های بحق بی ســرپناهان، بی شناسنامه ها، 

اقلیت هــا، محرومــان، کســب حقــوق طبیعی و 
انســانی، بهداشــت و درمان، ایجاد ســرپناه امن 
بــرای کــودکان خیابانی و تحت پوشــش گرفتن 
کــودکان کار، دریافــت و تثبیت حقــوق قانونی 

موجود.
لازم نیست به  دنبال هدف های بزرگ آرمان شهری 
باشــیم، همین حقوق به رسمیت شناخته شده در هر 
مقطع اهمیــت دارد که تثبیت شــود. مدینه فاضله 
یک شبه ایجاد نمی شــود. مدینه فاضله از مقاومت 
برای کسب حق آســایش همسایه و سلام کردن به 
او تأســیس می شــود. حقوق آرمان شهری از همین 
قدم های هرچند کوچک خلق می شــود. هیچ چیز 

خلق الساعه نیست.■
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